
یکی از مسائلی که امکان دارد آتش رشک برافروزد 
و کدورت‌های همســایگان را تشدید کند این است که 
برخی افراد موفقیت‌ها، امکانات و تسهیلاتی که برایشان 
فراهم شده است را به رخ دیگران می‌کشند. اگر آدمی 
توفیق‌ها و نعمت‌هایی را که شــامل حالش شده است 
حداقل از دید افراد مشــکوک و نفــوس ناپاک پنهان 
دارد کمتــر زیان می‌بیند. حضــرت علی)ع( این نکته 
روان‌شناختی را در مضامین عالی بیان فرموده‌اند: فقر 
و ساده زیستی سلاح مؤمن است و او را از رشک‌ورزی 
همســایگان مصون می‌دارد و نیز وی را از تملق‌گویی 
برادران، ســلطه‌گری حاکمان و زورگویی فرمانروایان 

حفظ خواهد کرد.)24(
پی‌نوشت‌ها:

1. حلیة‌المتقین، ص 445.
2. تحف‌العقول، ص 370.

3. غررالحکم، ص 369.
4. بحارالانوار، ج 78، ص 372؛ تحف العقول، ص 580.

5. بحارالانوار، ج 74، ص 151.
6. نهج‌الفصاحه، ص 11.

7. مجموعه ورّام، ج1، ص 19.
8. مستدرک سفینة‌البحار، ج 2، ص 149؛ اقوال‌الائمه، علی اکبر 

واعظ موسوی، ج 6، ص 156.
9. مواعظ‌العددیـّـه )نصایح(، آیة الّل مشــکینی، ترجمه آیة‌الله 

جنتی، ص 54.
10. بحارالانوار، ج 76، ص 333؛ مکارم‌الاخلاق، ص 429.

11. تحف‌العقول، ص 26، نصایح، ص 118 و 126.
12.نک: وسایل‌الشــیعه، باب 12 و 13 کتاب احیاء‌الموات؛ من 

لایحضرة‌الفقیه، باب حکم‌الحریم.
13. کافی، ج 5، ص 289.

14. مستدرک‌الوســایل، کتــاب احیاء‌الموات، بــاب نهم، ج 3، 
ص 150.

15. بحارالانــوار، ج 52، باب 27، روایت 61، ص 331؛ همان ج 
52، باب 27، روایت 84، ص 339.

16. این موضوع در ماده 125 قانون مدنی آمده است، همچنین 
نگاه کنید سوءاســتفاده از حق، دکتــر حمید بهرامی احمدی، 

ص 305.
17. نهج الفصاحه، صص ‌259، 258.

18. جنة الرضوان، ص 129.
19. بحارالانوار، ج 71، کتاب العشرة، باب حق الجار.

20. آداب معاشرت از دیدگاه معصومین، صص 98 ـ 97.
21. اصول کافی، ج 4، ص 491.

22. غررالحکم، صص 103 و 715.
23. دیوان امام علی‌)ع(، ص 60.
24. اقوال الائمه، ج 6، ص 56.

‌از: پاسدار اسلام 
شماره‌های )279 و 280( و )282(– با تلخیص

معارف 

رسول خدا)ص( هشدار داده‌اند، هر کس به همسایه‌اش آزاری برساند، خداوند متعال بوی بهشت 
را بر وی حرام می‌کند و جهنم که بد جایگاهی است، مکانش خواهد بود و کسی که حق همسایه را 
تباه کند از ما نیست؛ و نیز نقل شده است که آن حضرت فرموده‌اند: از خصال مؤمن آن است که 
همسایه‌اش را نمی‌آزارد و نیز همسایگان به دلیل مجاورت خانه‌هایشان با منزل وی، اذیت نمی‌شوند.
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صفحه 11
سه‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۵
۱۶ جمادی‌الاول ۱۴۴۸ - شماره ۲۴۲۷۱ 

در نخستین بخش از مقاله حاضر درباره ضرورت 
نیکی به همســایه، حقوق همســایه‌، رعایت حرمت 
همسایه‌، نیکی‌کردن به همسایگان و مدارا با آنها سخن 

گفته شد‌، اینک ادامه مطلب را پی می‌گیریم.
***

شراره‌های شرارت
رســول اکرم)ص( یکی از موارد شــومی خانه را، 
همسایه بد دانسته‌اند و در فرمایشی دیگر از مصادیق 
شقاوت را همسایه بد معرفی کرده‌اند.)1( و امام صادق‌)ع( 
یکی از ســه چیزی را که زندگــی آدمی را تیره و تار 
می‌کند همســایه بد می‌دانند.)2( کلام گهربار حضرت 
علی)ع( در این‌باره چنین است: همسایه بد بزرگ‌ترین 

زیان‌ها و سخت‌ترین گرفتاری‌هاست.)3(
لقمان حکیم می‌گوید: من به‌درســتی که سنگ 
بزرگی را حمل کردم امّا بار ســنگینی که از همسایه 

مُرْجِفون؛ 
لرزه‌اندازان بر امنیتّ روانی جامعه

یکی از مهم‌ترین آیات قرآن کریم که به‌صراحت 
درباره‌ امنیّت روانی جامعه ســخن می‌گوید، آیه‌ ۶۰ 

سوره‌ احزاب است. 
خداوند در این آیه به ســه جریــان »منافقان«، 
»بیماردلان« و »شایعه‌افکنان« اشاره کرده و می‌فرماید: 
»لئَِن لـَـم ینَتَهِ‌المُنافقِونَ وَالذَّینَ فــی قُلوبهِِم مَرَضٌ 
وَ‌المُرجِفونَ فیِ‌المَدینَةِ لنَُغرِینََّکَ بهِِم ثمَُّ لا یجُاوِرونکََ 
فیهــا الِّ قَلیلً«؛ اگر منافقــان و بیماردلان و آنها که 
اخبــار دروغ و شــایعات بی‌اســاس در مدینه پخش 
می‌کنند دســت از کار خود برندارند، تو را بر ضدّ آنان 
می‌شورانیم، ســپس جز مدّت کوتاهی نمی‌توانند در 

کنار تو در این شهر بمانند. 
از میــان این ســه گــروه، جریــان »مرجفون« 
ناشناخته‌تر بوده و کمتر مورد بحث قرار گرفته است. 

نحوه برخورد با همسایه ناسازگار
بخش دوم و پایانی

لقمان حکیم می‌گوید: من بدرستی که سنگ بزرگی را حمل کردم 
امّا بار سنگینی که از همسایه بد، سنگین‌تر باشد حمل نکردم. 
درخصوص معاشرت با همسایه شرور گفته‌اند وی همچون کوره 
آهنگری اســت که اگر شعله‌اش آدمی را نسوزاند، بوی بدش 
انسان را به‌شــدت آزار می‌دهد یا آنکه دودش رنج‌آور است.

بد رفتاری با همســایگان علاوه‌ بر آنکــه در زندگی دنیوی 
نتایج ناگواری بــه بار می‌آورد موجــب محرومیت از رحمت 
الهی در ســرای جاوید اســت، زیرا خاتم پیامبران حضرت 
محمــد)ص( فرموده‌اند: دو فــرد را خداونــد در روز قیامت 
به نظــر رحمت نمی‌نگــرد؛ آن که با خویشــان قطع رابطه 
کند و شــخصی که با همســایگان رفتار بدی در پیش گیرد.

بد، سنگین‌تر باشد حمل نکردم. درخصوص معاشرت 
با همســایه شرور گفته‌اند وی همچون کوره آهنگری 
است که اگر شعله‌اش آدمی را نسوزاند، بوی بدش انسان 

را به‌شدت آزار می‌دهد یا آنکه دودش رنج‌آور است.
حضرت امام محمد باقر)ع( می‌فرمایند: از اموری 
که کمر‌شکن است همسایه‌ای می‌باشد که اگر نیکی و 
خوبی ببیند آن را نادیده تلقی‌کرده و مخفی می‌کند 
ولی با مشــاهده لغزش و خطایی‌، در آشکارکردن آن 

می‌کوشد.)4(
پیامبر اکرم)ص( ســه چیز را کمرشــکن معرفی 
کرده‌انــد: قدرتمندی که اگر به او نیکی کنی تشــکر 
نمی‌کند ولی اگر بدی کردی هرگز راضی نمی‌شــود 
تــو را مورد عفو قرار دهد، همســایه‌ای که چشــم او 
مراقب توست و دل او در انتظار مرگ تو لحظه‌شماری 
می‌کند. اگر از تو رفتاری خوب و عملی نیکو ببیند آن 
را می‌پوشاند و کسی را از این موضوع آگاه نمی‌کند ولی 
به محض آنکه عملی ناگوار از تو ســرزد افشا می‌کند، 
همســری که اگر نزدش باشــی آرامش و شادی تو را 
تأمین نمی‌کند و موجب چشم‌روشنی تو نمی‌شود و اگر 

بخواهی از نزد او دور شوی، به وی اطمینان نداری.)5(
بد رفتاری با همســایگان علاوه‌بر آنکه در زندگی 
دنیوی نتایج ناگواری به بار می‌آورد موجب محرومیت از 
رحمت الهی در سرای جاوید است، زیرا خاتم پیامبران 
حضرت محمــد)ص( فرموده‌اند: دو فرد را خداوند در 
روز قیامت به نظر رحمت نمی‌نگرد؛ آن که با خویشان 
قطع رابطه کند و شخصی که با همسایگان رفتار بدی 

در پیش گیرد.)6(
در برابر خلاف‌های همسایگان به هیچ‌عنوان نباید 
بی‌تفاوت بود و سکوت و خاموشی در مقابل آلودگی‌ها 
و اعمال ناروای آنان امری مذموم تلقی می‌شــود. امام 
صادق)ع( فرموده‌اند: کســی که همسایه گناهکارش 
را از خلافی که مرتکب می‌شــود نهی نکند به منزله 

شریک اوست.)7(
دوری از اذیت همسایگان نشانه‌ای از پرهیزکاری 
و پارســایی اســت و به فرمایش اهل بیت عصمت و 
طهارت)ع( آن که همسایه‌اش از شرش مصون نباشد 
شیعه واقعی نخواهد بود و نیز از دیدگاه آن فروغ‌های 
فروزان، مؤمن راســتین کسی است که همسایه‌ها از 
آزارش آسوده باشند.)8( حضرت علی‌)ع( توصیه کرده‌اند: 
با کسی همسایه شو که از وی در امان باشی و خوبی 
و خیرش شــامل حالت شــود؛ و نیز از سفارش‌های 
آن حضرت اســت که فرموده‌اند: آن که همسایگان را 

سبک می‌شمارد و ذلیل می‌دارد هرگز به قلهّ عزّت راه 
نخواهد یافت.)9(

رســول خدا)ص( هشــدار داده‌اند، هــر کس به 
همســایه‌اش آزاری برساند، خداوند متعال بوی بهشت 
را بر وی حرام می‌کند و جهنم که بد جایگاهی اســت، 

مکانش خواهد بود و کسی که حق همسایه را تباه کند از 
ما نیست؛ و نیز نقل شده است که آن حضرت فرموده‌اند: 
از خصال مؤمن آن است که همسایه‌اش را نمی‌آزارد و 
نیز همسایگان به دلیل مجاورت خانه‌هایشان با منزل 

وی، اذیت نمی‌شوند.)10(
بر اســاس منابــع روایی، همســایه‌آزاری علامت 
ابلهی اســت و از نشانه‌های افراد فرومایه این است که 
همســایه خویش را اذیت می‌کننــد. حضرت علی)ع( 
یکــی از چهار‌خصلت فــرد خائن را آزردن همســایه 

معرفی می‌کند.)11(
همسایه ناسازگار

یکی از اصحاب پیامبراکرم)ص( همسایه‌ای تندخو 
و مردم آزار داشــت، نصایح آن صحابی در اصلاح رفتار 
وی مؤثــر نبود و رفق و مدارای او چون روغن بر آتش، 
شعله‌های آزار آن همسایه را بر می‌افروخت. لذا ناگزیر 
شد شکایت آن همسایه ناســازگار را نزد پیامبر ببرد. 
رســول خدا)ص( پس از شنیدن گلایه‌های وی، به او 
توصیه فرمود: بار دیگر در اصلاح اخلاق و تعدیل کردار 
همسایه‌اش بکوشــد و با بیانی نرم و ملایم خشونت و 
شرارت او را هموار سازد. مرد صحابی موعظه پیامبر را 
به کار بســت ولی آن مرد خودخواه و مغرور بر تعدّی 
خود ادامه داد و رفتار ناستوده‌اش تشدید شد. جام صبر 
آن مسلمان لبریز شد و بار دیگر محضر پیامبر شتافت 
و خاطرنشــان کرد که آن همسایه بد‌رفتار همچنان به 
روش مذموم گذشته خویش ادامه می‌دهد. این‌بار چون 
آن حضرت، شکوه‌های مرد صحابی را شنید و آشفتگی 
او را دیــد، فرمود تا کالا و لوازم زندگی خود را از خانه 
بیرون ببرد و در رهگذر مردم قرار دهد. شاکی پیشنهاد 
رسول اکرم)ص( را به اجرا درآورد و تمامی وسایل منزل 
را در یکی از معابر پر رفت‌و‌آمد قرار داد، افرادی که از آن 
مسیر عبور می‌کردند با تنگ‌شدن معبر رو‌به‌رو شدند و 
چون شــکایت مرد صحابی را گوش دادند سیل توبیخ، 
نفرین، نفرت و لعنت را به جانب آن همسایه مردم‌آزار 
سرازیر کردند و بانگ برآوردند: پروردگارا او را از منزلش 
آواره گردان. همســایه متجاوز به حقوق دیگران وقتی 
متوجه شد، ملامت مردم بر علیه او بلند‌شده و آن مرد 
آزار‌دیده در رهگذر مردم به عنوان اعتراض به رفتار وی 
مسکن گزیده است و جمع کثیری از مسلمانان بر علیه 
او شــوریده‌اند و خطر قهر اجتماعی و انزجار عمومی از 
هرجانب او را تهدید می‌کند سراســیمه به سوی محل 
اقامت فرد شاکی رفت، سر و رویش را غرق بوسه کرد 
و زبان به عذرخواهی گشــود و با عجز و التماس از وی 

خواهش‌کرد تا با امنیت خاطر و اطمینان کامل به خانه 
خویش بازگردد و چون تضرّع و زاری او استمرار یافت 
صحابی معترض بر او رحم و شفقت آورد و لوازم زندگی 
را به خانه برد، از آن پس بین آن دو نفر چنان صلح‌و‌صفا 
حاکم شد که دیگر تا مدت‌ها بعد کسی بین آنان کدورت 

و ناگواری ندید.)12(
فقهــا این فرمان حکیمانه نبوی را از جمله اموری 
دانســته‌اند که نتیجه آن دفع ستم به تدبیر شرع مباح 
اســت. وســیله‌ای که در این حکم مورد استفاده قرار 
گرفته نمونه‌ای از تدبیر منطقی و خردمندانه است که 
شــخص متخلّف را به ترک شرارت ملزم می‌سازد و در 
میان وسایلی که بدین منظور به کار می‌رود هیچ‌کدام 
سخت‌تر از هیجان عمومی و خشم اجتماعی نیست که 
مقام و موقعیت شخص تجاوز‌کار را در معرض تهدیدی 

جدّی قرار می‌دهد.
ضرر‌ نرساندن به همسایه

سمرة بن جندب از دشمنان اهل بیت)ع( و فردی 
لجوج و ســتمکار است که از کشــتار بی‌گناهان، نشر 
اکاذیب و جعل اخبار ابایی نداشــت. این مرد به ظاهر 
مسلمان که در لوح دلش اثری از ایمان نبود در گوشه 
حیاط مردی انصاری درخت خرمایی داشــت و هرگاه 
می‌خواســت به آن سرکشی کند برای آن مرد با ایمان 
اســباب مزاحمت فراهم می‌کرد. روزی صاحب‌خانه به 
سمره گفت: تو مدام ما را اذیت می‌کنی و با آمد‌ و ‌رفت 
بی‌موقع و بدون اطــاع‌دادن و اجازه‌گرفتن، آرامش را 
از خانواده ما ســلب کرده‌ای. ســمره که فردی لجوج، 

مردم‌آزار و تیره‌دل بود، به تقاضای مشــروع و منطقی 
مرد انصاری وقعی ننهاد و گفت من هرگز حاضر نمی‌شوم 
برای سرکشی به درخت خرمایم از کسی اجازه بگیرم. 
ساکن خانه وقتی موفق نشد از طریق تذکر و نصیحت، 
از رفتار آزاردهنده سمره ممانعت به عمل آورد، به محضر 
رسول اکرم)ص( رسید و از آن فرد شرور شکایت کرد.

پیامبــر وی را احضار کرد و خطــاب به او فرمود: 
ســر‌زده وارد خانه مردم نشــو و از ناراحت‌کردن مرد 
انصاری دست بردار. سمره به فرمایش رسول اکرم)ص( 
عمــل نکرد و رفتار مذموم قبلی را پی گرفت. پیامبر با 
مشاهده شرارت‌های وی، به سمره پیشنهاد کرد نخل 
خود را با درخت خرمای دیگری در جای خاصی مبادله 
کنــد. او نپذیرفت، هر بار پیامبر درختی اضافه می‌کرد 
حتی به ده درخت رســید امّا سمره گفت: نمی‌پذیرم. 
حضرت فرمودند درخت خود را بفروش و در جای دیگر 
نخل خرمایی بخر، باز هم قبول نکرد. رسول خدا)ص( 
برای حل این مشکل بهای درخت را چنان بالا برد که 
به چندین برابر ارزش واقعی آن رسید ولی سمره حاضر 
به فروش آن نشد. پیامبر فرمود: من ضمانت می‌کنم اگر 
در این دنیا برای جلب رضایت خداوند از آن درخت خرما 
صرف نظر کنی، در سرای دیگر خداوند متعال پاداش 
مناســب به تو عطا فرماید. ولی این خیره‌سر گستاخ با 
نهایت فرومایگی گفت: چنین پاداشی نمی‌خواهم، پیامبر 
که از جسارت و سماجت بی‌جای سمرة بر آشفته شده 
بود، مرد انصاری را مخاطب قرار داد و فرمود: بی‌درنگ 
برو و درخت او را از ریشه برکن و جلویش بینداز، زیرا 

اســام هرگونه زیان رساندن به افراد با ایمان را ممنوع 
کرده است. وقتی مرد انصاری درخت را از جای برکند و 
به سوی سمرة انداخت، پیامبر خطاب به آن مرد خاطی 
فرمود: اکنون برو و هرکجا که خواستی درخت را غرس 
کن. از فرمان پیامبر در این ماجرا قاعده لاضرر به‌وجود 
آمد که در فقه به آن اســتناد می‌شــود، زیرا حضرت، 
سمره را این‌گونه معرفی کردند: رجل مضار و لاضرر و 

لاضرار فی‌الاسلام.)13(
بر اســاس این قانون هرکار یــا بیان زیان‌زایی که 
ضرر شخصی یا اجتماعی داشته باشد خلاف محسوب 
می‌شود و باید جلوی آن گرفته شود. بر اساس موازین 
قانونی و حقوقی کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی 
کند که مستلزم خسارتی به همسایه شود مگر تصرفی 
کــه به‌قدر متعارف و برای رفع حاجت و یا دفع ضرر از 
خود باشد و نیز هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را 
وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
از امام صادق‌)ع( درباره دیواری ســؤال شد که به 
فردی تعلق دارد و حد فاصله بین خانه او و منزل همسایه 
است که اگر این دیوار خراب شود و صاحبش از بازسازی 
امتناع کند تکلیف چیست؟ امام فرمود نمی‌توان صاحب 
دیــوار را مجبور کرد که دوبــاره آن را بنا کند مگر در 
صورتی که تجدید بنای این دیوار در رابطه با اصل ملک 
برای همسایه به عنوان حق یا شرط ضمن عقد از قبل 
وجود داشــته باشد ولی به صاحب منزل گفته می‌شود 
اگر مایلی می‌توانی در ملک خودت دیوار بکشی. به امام 
عرض شد اگر دیوار خراب نشود ولی صاحب آن بدون 

نیاز و به مقدار اضرار به همســایه دیوار را خراب کند و 
یا بخواهد تخریب کند تکلیف چیست؟ امام فرمود: به 
او چنین اجازه‌ای داده نمی‌شــود زیرا رسول اکرم)ص( 
فرمود: لاضرر و لاضرار و اگر صاحب دیوار آن را خراب 

کند وی را ملزم می‌کنند که دوباره آن را بسازد.)14(

مالــک می‌توانــد در زمین خود حمام بســازد و 
همســایگان حق اعتراض ندارند ولــی اگر عارضه‌ای 
ناراحت‌کننده چون دود و مانند آن پدید آورد می‌توانند از 
بهره‌برداری حمام جلوگیری کنند مگر آنکه دودی که از 
آن بر می‌خیزد به میزان دودی باشد که از خانه‌های افراد 
دیگر بلند می‌شود که در این صورت حق اعتراض ندارند. 
همچنین انسان مجاز است در ملک و محل سکونت 
خویش باغچه‌ای احــداث کند ولی باید ترتیبی اتخاذ 
کند که رطوبت آن به خانه همسایه‌ها آسیب نرساند و 
باید با قیراندودکردن یا بتون‌ریزی جلوی این عارضه را 
بگیرد. هر فردی می‌تواند در خانه خویش به حفر چاه 
جهــت مقاصد گوناگون اقدام کنــد ولی اگر این عمل 
موجب بروز خساراتی به خانه‌های مجاور شود بنا به نظر 
برخــی فقها می‌توان جلو حفر آن را گرفت یا اگر حفر 
شــده پر کرد ولی باید خساراتی را که متوجه صاحب 
چاه شده جبران کرد و از ضرر زدن به او جلوگیری به 
عمل آورد. در روایات و منابع حدیثی آمده است وقتی 
امام زمان‌)عج( ظهور کند دســتور می‌دهد بالکن‌های 
راه‌گیــر، فاضلاب‌های مزاحم و آبریزهــای راه‌یافته به 

معابر ویران شود.)15(
هرگاه طبقه تحتانی از آن کســی و طبقه فوقانی 
متعلق به فرد دیگری باشــد، هر یک از آن دو به طور 
متعارف می‌توانند در بخش اختصاصی خود تصرف کنند 
ولی در مورد ســقف مشترک بین دو طبقه در صورتی 
مالکین می‌توانند در کف یا سقف تصرف کنند که مزاحم 

دیگری نباشند.)16( 
بردباری در مقابل اذیت همسایگان

در منابع اســامی، صبر و متانــت در مقابل آزار 
همســایگان از نشــانه‌های ایمان معرفی شــده است: 
رسول اکرم)ص( سه گروه را معرفی کرده‌اند که خداوند 
آنان را دوســت می‌دارد، یکی از آنها مردی است که از 
همسایه‌اش آزار می‌بیند ولی اذیت او را تحمل می‌کند 

تا مرگ یا مسافرت میان آنان جدایی افکند.)17(
از معصومین نقل شده که مؤمن از چهار بلا مصون 
نمی‌باشد و یکی از آنها همسایه‌ای است که او را اذیت 
می‌رساند.)18( امام صادق)ع( نیز متذکر شده‌اند: مؤمن از 
سه چیز مصون نخواهد بود که یکی از آنها برایش فراهم 
می‌شود: یا شــریک خانه‌ای دارد که درب را به رویش 
می‌بندد و آزارش می‌دهد یا همســایه‌ای که او را اذیت 
می‌کند یا چیزی بر سر راه نیازهایش قرار می‌گیرد که 

وی را در تنگنا قرار می‌دهد.)19(

امام باقر)ع( فرموده‌اند: مردی نزد رسول اکرم)ص( 
آمد و از اذیت همســایه شــکوه کرد، پیامبــر او را به 
تحمّل آزار همســایه فراخوانــد و چون بار دیگر آمد و 
از همسایه‌اش شــکایت کرد؛ باز هم حضرت فرمودند: 
شکیبایی پیشه کن.)20(  از امام کاظم روایت شده است 
خوبی به همســایه این نیســت که از آزار رسانی به او 
اجتناب کنی بلکه نیکی آن است که در مقابل اذیت او 
صبور باشی.)21( حضرت علی)ع( نیز می‌فرمایند: هر که 
پی‌در‌پی نیکی کند و ناروایی برادران و همســایگان را 

تحمّل کند البته نیکی را کامل کرده است.)22(
اگر همسایه‌ای مرتکب خطایی شد و با عذرخواهی 
و پوزش در صدد ترمیم آن برآمد‌، باید از او این اعتذار 
را پذیرفت. در ســروده‌ای منسوب به حضرت علی‌)ع( 
آمده است: جوانمردی حفظ حقوق دیگران و پذیرفتن 

عذر همسایه به‌هنگام عصبانی‌شدن اوست.)23(

»مرجفون« از نظر شخصیتّی افرادی هستند که »در هنگام سختی‌ها، وقتی 
با دشمن مواجه می‌شوند، بیکاره‌اند، ترسو، کناره‌گزین و عافیت‌طلبند؛ 
وقتی که یک ملتّ در شداید و سختی‌ها قرار می‌گیرد، از اینها هیچ اثری 
نیست!... امّا وقتی که میدان، میدانی است که خطری - علی‌الظّاهر - 
آن را تهدید نمی‌کند، می‌بینید که زبانشان بر روی مؤمنان دراز است.«

جریــان »مرجفون« برای پیشــبرد اهداف خود بــه دو مغالطه‌ مهم 
دســت می‌زند: »آزادی بیان« و »عقلانیتّ«؛ این در حالی اســت که 
»اساســاً آزادی برای هدایت افکار اســت، برای رشد افکار است، 
برای پیشرفت جامعه است.« »آزادی بیان« مرز دارد. »یکی از مرزها 
تشنجّ عمومی در جامعه اســت. در قرآن،... برای آزاد نبودن بیان در 
موارد تشنجّ عمومی، ] آیه‌ ۶۰ ســوره احزاب[ دلیل واضحی است.« 

گاهی افراد عادی، ناخواسته به اهداف جریان »مرجفون« کمک می‌کنند. متأسّفانه برخی افراد جامعه، بدون تفکّر و توجّه، هر 
 ـدر فضای مجازی   ـهر چه به ذهن انسان می‌رسد  آنچه به ذهن می‌رسد در فضای مجازی منتشر می‌کنند، در‌حالی‌که »همه چیز را 
نبایستی منتشر کرد؛ ملاحظه کنید اثرش چیست؛ ببینید روی مردم، روی فکر مردم، روی روحیه‌ مردم چه تأثیری می‌گذارد.«  
این افراد مطالب و تحلیل‌های دیگران را بدون آگاهی از اثرات آن بازنشر می‌کنند و به امنیتّ روانی جامعه ضربه می‌زنند.

ب( تحلیلگران ضدّ امنیّت روانی
کار ویژه‌ این جریان ضربه به امنیّت روانی جامعه 
است؛ آنها »در دل مردم اضطراب ایجاد می‌کنند، ترس 
ایجاد می‌کننــد.« )۱۴۰۳/0۸/0۶( »مرجف« یعنی 
آن کســی که با سخن خود، با شایعه‌پراکنی خود، با 
موضع‌گیری خود، با اظهارنظر خود، جوّ عمومی جامعه 

را به تشنّج می‌کشاند.« )۱۳۶۶/0۲/۱۸( 
این‌گونه افراد »کسانی هســتند که می‌خواهند 
محیط را متشنّج و فضا را مغشوش کنند، می‌خواهند 
این کارها نشــود، می‌خواهند کشــور ساخته نشود، 
می‌خواهند برنامه‌ریزان و مدیران کشور موفّق نشوند.« 

   )1382/03/22(
این جریان »همان کسانی هستند که امنیّت روانی 
جامعه را به هم می‌زنند، شایعه‌سازی می‌کنند؛ بعضی‌ها 

از روی غرض، از مسائل گوناگون تحلیل‌های غلط ارائه 
می‌دهند.« )۱۴۰۳/0۸/0۶( آنها دائماً با تحلیل‌های خود 
»مردم را می‌ترسانند: آقا بترسید؛ مقابله‌ با آمریکا مگر 
شوخی است؟ پدرتان را درمی‌آورند! آن جنگ نظامی‌شان، 
این تحریمشان، این فعّالیّت‌های تبلیغی و سیاسی‌شان.... 

»مرجفون« همین‌ها هستند.«)1391/07/19( 
ج( ستون‌پنجم دشمن بیگانه

دشمنان بیگانه و »دشمنانِ ملّت‌ها و کشورها که 
طمع می‌ورزند به منافع کشورهایی که می‌توانند طمع 
بورزند، فقط با سلاح گرم، با جنگ گرم و سخت وارد 
نمی‌شوند، با جنگ نرم وارد می‌شوند. یکی از بخش‌های 
جنگ نرم، همین ناایمن‌ســازی روانی جامعه است.« 

 )۱۴۰۳/0۸/0۶(
اساساً »تلاش جریان‌هاى سیاسىِ ضدّ جمهورى 
اســامى و ضدّ این حرکت عظیم اسلامىِ ملتّ ایران 
و ملّت‌هــاى منطقه... در جهت ایجــاد تلاطم - هم 
تلاطم‌هــاى اجتماعى و هم تلاطم روحى - اســت؛ 
یعنى دل‌ها را مضطرب‌کردن، نگران و ترســان‌کردن، 
که امروز سیاســت کلّى امپراتورى خبرى در دنیا این 

است.« )1382/03/07(  
جریان »مرجفون« به خاطر ویژگی‌های شخصیّتی 
خاصّ خود، ب‌راحتی در دام این سیاســت دشــمن 
گرفتار شــده و به این اهداف دشمن کمک می‌کنند؛ 

بایــد بداند که فرمان و دســتور نمی‌خواهد؛ مردم، با 
شــدّت، چنین عوامل و عناصری را سرکوب خواهند 

کرد.« )۱۳۵۹/۷/۱۸(
د( آشوبگرانِ شهر

جریــان »مرجفون«، در کنــار جریان »نفاق« و 
»بیماردلان«، به دنبال آشــوب در جامعه هســتند. 
قرآن کریم، در این آیه، به پیامبر می‌فرماید که »اگر 
منافقان و کســانی که در دل مرض دارند و کســانی 
که شــهر را به آشوب می‌کشــانند دست برندارند، ما 
تو را علیه آنان تحریــک خواهیم کرد. خدای متعال 
منافقــان و مریــض‌دلان، این دو گــروه خطرناک را 
می‌گذارد در کنــار »مرجفــون فی‌المدینة«؛ یعنی 
 آشــوب و بلوا ایجادکنندگان در جامعه‌ اســامی.« 

 )۱۳۵۹/۱۲/۲۲(

حکم این جریان در زمان کنونی نیز مشخّص است: 
»در زمان ما، آنهائی که آشوب و بلوا ایجاد می‌کنند یا 
زمینــه‌ آن را به وجود می‌آورند، محکوم حکم این آیه 

هستند.« )۱۳۵۹/۱۲/۲۲(
خطر کمک به جریان »مرجفون«

شــایان ذکر است گاهی افراد عادی، ناخواسته به 
اهداف جریان »مرجفون« کمک می‌کنند. متأسّفانه 
برخی افراد جامعه، بدون تفکّر و توجّه، هر آنچه به ذهن 
می‌رسد در فضای مجازی منتشر می‌کنند، در‌حالی‌که 
»همه چیز را - هر چه به ذهن انســان می‌رسد - در 
فضای مجازی نبایســتی منتشر کرد؛ ملاحظه کنید 
اثرش چیست؛ ببینید روی مردم، روی فکر مردم، روی 
روحیه‌ مردم چه تأثیری می‌گذارد.« )۱۴۰۳/0۸/0۶( 
این افراد مطالــب و تحلیل‌های دیگران را بدون 
آگاهی از اثرات آن بازنشر می‌کنند و به امنیّت روانی 
جامعه ضربه می‌زنند. از طرفــی دیگر، تحلیلگران و 
تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران جامعه نیز باید »توجّه 
کنند که چطور ممکن اســت در فضای مجازی، یک 
تحلیل غلط، یک خبر غلط، یک برداشت غلط از یک 
مسئله، مردم را دچار اضطراب کند، دچار تردید کند، 
دچار ترس کند. این‌ها چیزهایی است که امنیّت روانی 

جامعه را از بین می‌برد.« )۱۴۰۳/0۸/0۶(

 در نتیجــه، این آیه به یــک اصل مهم در روش 
تحلیل سیاسی اشاره دارد و آن اینکه هر تحلیلی که 
نتیجــه‌ آن، ترس، اضطراب و ناامیدی جامعه باشــد، 
قطعاً تحلیل نادرســتی است. »بعضی‌ها با خبری که 
می‌دهند، با تحلیلی که می‌کنند، با تفســیری که از 
وقایع می‌کنند، در مردم تردید ایجاد می‌کنند، ترس 
 ایجاد می‌کنند؛ این از نظر خدای متعال مردود است.« 

)۱۴۰۳/0۸/0۶(
دو مغالطه‌ جریان »مرجفون«

جریــان »مرجفون« برای پیشــبرد اهداف خود 
به دو مغالطه‌ مهم دســت می‌زنــد: »آزادی بیان« و 
»عقلانیّت«؛ این در حالی اســت که »اساســاً آزادی 
برای هدایت افکار اســت، برای رشــد افکار اســت، 
 برای پیشــرفت جامعــه اســت.« )۱۳۶۶/0۲/۱۸( 

آداب معاشرت با همسایگان 

نگاهی به آیه‌ ۶۰ سوره احزاب با موضوع »امنیّت روانی« بر اساس بیانات رهبر شهید انقلاب

از آنجا که شناخت این جریان ارتباط مستقیمی با 
امنیّت روانی جامعه دارد، در این یادداشت، ابعاد مهمّ 
این آیه را با توجّه به همین موضوع براســاس بیانات 

رهبر شهید بررسی می‌کنیم.
ماهیّت جریان »مرجفون«

جریان »مرجفون«، از صدر اسلام و حکومت نبوی 
تا‌کنون، دارای یک ماهیّت بوده اســت. در ادامه، این 

جریان را از ابعاد مختلف بررسی می‌کنیم.
الف( تشکیلات ترسوهای بیکاره

»مرجفون« از نظر شخصیّتی افرادی هستند که 
»در هنگام سختی‌ها، وقتی با دشمن مواجه می‌شوند، 
بیکاره‌اند، ترسو، کناره‌گزین و عافیت‌طلبند؛ وقتی که 
یک ملّت در شداید و سختی‌ها قرار می‌گیرد، از این‌ها 
هیچ اثری نیست!... امّا وقتی که میدان، میدانی است 
که خطــری - علی‌الظّاهــر - آن را تهدید نمی‌کند، 
 می‌بینید که زبانشــان بر روی مؤمنان دراز اســت.« 

 )1377/03/21(
این جریان »وقتی دشمن را می‌بینند، تنشان مثل 
بید می‌لرزد؛ بنا می‌کنند به مؤمنینِ بالله و زحمتکشانِ 
در راه خدا عتاب و خطاب و اذیتّ کردن و فشار آوردن: 
»آقا چرا این‌جوری می‌کنید؟ چرا کوتاه نمی‌آیید؟ چرا 
سیاستتان را این‌جوری نمی‌کنید؟« همان کاری که 
دشمن می‌خواهد، انجام می‌دهند.« )1391/07/19(

آزادی بیان مرز دارد: »یکی از مرزها تشــنّج عمومی 
در جامعه اســت. در قرآن،... برای آزاد نبودن بیان در 
موارد تشنّج عمومی، ]این آیه[ دلیل واضحی است.« 
)۱۳۶۶/0۲/۱۸( از طرفی دیگر، اساساً »عقلانیّت« با 
روحیّه‌ ترس و ناامیدی که شاخصه‌ جریان »مرجفون« 
است، ســازگاری ندارد؛ لذا »ترسوها حق ندارند اسم 
عقلانیّت را بیاورند. ترسیدن و فرار کردن و میدان را 
خالی کردن، اســمش عقلانیّت نیست، اسمش همان 
ترس و فرار و مانند این‌ها است؛ عقلانیّت یعنی محاسبه‌ 
درست.« )1399/07/21( این در حالی است که قرآن 
کریم به پیامبر می‌فرماید که »اگر دست برندارند این 
شایعه‌پراکن‌ها، این تشــنّج‌آفرین‌ها، این کسانی که 
جامعه را از ســامت و از ســکون و آرامشِ خودش 
می‌خواهند خارج کنند، ما تو را »اغراء« خواهیم کرد 
به آنها؛ یعنی تو را به جان آنها خواهیم انداخت تا انتقام 
مردم را بگیری.« )۱۳۶۶/0۲/۱۸( »تو را مأمور می‌کنیم 
که به سراغ این‌ها بروی و مجازاتشان کنی. این‌قدر این 

مسئله‌ امنیّت روانی مهم است.« ) ۱۴۰۳/0۸/0۶( 
لذا »باید در زمان خود و با شیوه‌ لازم، »مرجفون 
فی‌المدینة« ادب بشوند تا این امنیّتِ دشواربه‌دست‌آمده 

و این وحدت کلمه از بین نرود.« )۱۳۵۹/۱۲/۲۲(
https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=58211

لذا »هرکس فضای تهمت‌زنی در داخل کشور و جنگ 
روانی علیه نظام را تقویت و تشدید کند، مزدور آمریکا 
اســت و برای آمریکا کار کرده اســت؛ چه از آمریکا 
پول بگیرد، چه نوکر بی‌مزد و مواجب آمریکا باشــد.« 

 )1382/03/22(

به عنوان نمونــه، در دوران دفاع مقدّس و جنگ 
تحمیلی، گزارش‌های متعدّدی وجود داشت که »عوامل 
مزدور دست‌نشانده‌ خائن بی‌وطن، آن کسانی که حتّی 
یک لحظه دلشان با اسلام و جمهوری اسلامی و انقلاب 
اســامی و امام و عناصر فداکار و روحانیّت نرم نشده 

است، مشــغول تضعیف روحیه و پراکندن خبرهای 
دروغ هســتند.« بر همین اساس، قرآن کریم هشدار 
می‌دهد که »اگر ستون‌پنجم دشمن و مزدور و عامل 
جاســوس دشمن از خرابکاری و بدکاری و ضربه‌زدن 
خود در این موقع ویژه و حسّاسِ زمانی دست برندارد، 


